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  ٦٠ه مناسبت نسل کشی دھه ب

  دادخواھی و دستاوردھای آنت وررض
  مرجان افتخاری

  ٢٠١١سپتامبر 

 سراسѧѧѧری و کشѧѧѧتار ٦٠خѧѧѧرداد سѧѧѧال  ٣٠ در و قلѧѧѧع و قمѧѧѧع نيروھѧѧای سياسѧѧѧی سѧѧѧرکوب گسѧѧѧتردهمѧѧوج 

محصول شرايط اقتصѧѧادی، سياسѧѧی و اجتمѧѧاعی مشخصѧѧی از يѧѧک  ٦٧زندانيان سياسی در تابستان سال 

ھѧѧراس و وحشѧѧت گسѧѧترده، زنѧѧدان و اعѧѧدامھای گروھѧѧی بѧѧرای  تѧѧرس، ،نخسѧѧت. اسѧѧتدوران تѧѧاريخی 

"تثبيѧѧت قѧѧدرت سياسѧѧی" و پايѧѧان دادن بѧѧه مبѧѧارزه و کشاکشѧѧی کѧѧه در ھѧѧر کوچѧѧه و محلѧѧه، ھѧѧر کارگѧѧاه و 

بѧѧرای  سѧѧپس در جريѧѧان بѧѧود. يک زنѧѧدگی بھتѧѧر و انسѧѧانیآزادی و  نه، ھر مدرسه و دانشگاه برایکارخا

در بی تفѧѧاوتی،  ٦٧پاکسازی، کشتار و حذف زندانيان سياسی در تابستان سال "ادامه بی خطر قدرت" 

دو بѧѧود.  رخѧѧوت، خسѧѧتگی و در خѧѧود فرورفتگѧѧی کامѧѧل مѧѧردم از فشѧѧارھای اقتصѧѧادی و جنѧѧگ طѧѧولانی

نسلی کѧѧه مѧѧدعی انقѧѧلاب " ٥٧سل ن رويداد تاريخی، يکی در پی ديگری، با يک ھدف مشخص "نابودی

نسѧѧلی کѧѧه حتѧѧی در زنѧѧدان، در دل سѧѧرکوب و وحشѧѧت دائمѧѧی پتانسѧѧيل .اش بѧѧود بѧѧه غѧѧارت رفتѧѧه شѧѧده 

  مبارزاتی را از دست نداده بود.

ھميشه ھمراه است  ھای داخلیو جنگ کودتاھا ،تاريخیھای   و تجربهبطور معمول و بر اساس شواھد 

و  اقليتھای مذھبی نيروھا، مليتھا و يا اقشار و طبقات اجتماعی،کشتار وحشيانه و سرکوب شديد با 

تثبت قدرت  کسب يا و بکار گرفته شده برای تنھا ابزار ممکن نين مواردی، سرکوب. در چقومی

، ابعاد، شکل و شيوه سرکوب بکار گرفته شده موارد و شايد در بسياریسياسی است. و در اکثر 

حقوقی که طبق  ھایترم "جنايت عليه بشريت ""نسل کشی" يا  حقوقی مشخصی دارد مفھوم و ترم

  د.نقوانين بين المللی شامل مرور زمان نميشو

که به حذف و  يت بر عليه بشريت دوران فاشيستی ھيتلرو جنا بزرگ تاريخ به غير از نسل کشی

از "جنايت عليه شناخته شده  وديگر  مشخصسه نمونه ميليون يھودی انجاميد،  ۶ر بيش از کشتا

ر از يک و نيم ميليون نفقتل عام مربوط است به  المللیدر سطح بين يا "نسل کشی"  بشريت" 

در جريان  اون نفر در روانديميل ١ جنايات و کشتار ،١٩١٥ -١٩١٧در بين سالھای  ارامنه در ترکيه

و يا کشف گورھای دسته جمعی در جريان جنگ داخلی در بوسنی ھرزگوبين  ١٩٩٤جنگ داخلی سال 

و  . خمينیکه نام برده شد کاملا متفاوت استھائی   نمونه وضعيت با اما در ايران .١٩٩٥ در سال

مبارزات ضد ديکتاتوری و بر بستر  بلکه ،و نه در اثر جنگ داخلی نه با کودتا اسلاميستھا
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 و جمھوری ندوردقدرت سياسی را بدست آ ٥٧در بھمن  اقشار و طبقات اجتماعیزاديخواھانه آ

مينی توانست در راس مبارزات خاين که چگونه و تحت چه شرايطی . ندرداسلامی را پايه گذاری ک

ر از آن گذشته د ،نيستد و چگونگی شکل گيری جمھوری اسلامی موضوع اين نوشتارمردم قرار گير

سرکوب و جناياتی  شباھت ای ارائه شده است. اما بحث در مورد اين زمينه مطالب تحليلی ارزنده

کرد، ملتھای  . سرکوبکودتاھای نظامی دارديا  جنگھای داخلی و با رژيم تئوکراتيک خمينیاست که 

ھمه اقشار و طبقات اجتماعی، کارگران، دانشجويان، جوانان، زنان، بلوچ و ترکمن، عرب، 

شروع شد. از  ن و نويسندگان از ھمان روزھای نخستين قدرت گيری، روزنامه نگاراروشنفکران

چون شيخ صادق خلخالی سمبل اعدام، کشتار و وحشيگری ھا و شخصيتھائی   چھره ھمان ابتداء

و  وحشت،اعدام، زندان، شکنجه،  ،لاجوردینام  ٦٠خرداد سال  ٣٠از  ،کمی ديرتربود.  انه وارديو

که نزديک به شخص خمينی و جايگاه مشخصی در ھرم  کسانی سالھای بعد نام .بدنبال داشت ترور را

 ،حاج داوود لشگری، یشدند، ملاحسنافه مھوری اضجنايتکاران اين جليست به  شتندسياسی داقدرت 

موسوی امامی،  ،مرتضویسعيد ناطق نوری، ، یجنتی، ھادی غفاراشراقی،  گيلانی، نيری، مبشری،

از مسئولين تراز اول اين  و بسياری ديگر، ھاشمی رفسنجانی، خاتمی، مير حسين موسوی اردبيلی

  .جمھوری

که در تمام سطوح  ای پايان دوران کشاکش و مبارزه انقلاب نفس آخر را کشيد. ٦٠خرداد سال٣ 

 مھوری اسلامی و دورانمذھبی ج-داری سرمايهآغاز تثبيت رژيم اين روز  اجتماعی در جريان بود.

آغاز دوران سياھی که تا به  نجه و اعدام در سراسر ايران بود.ترور، زندان، شکترس، ھراس، 

ھزاران سرود برای و  ،"زندانی سياسی آزاد بايد گردد" را فرياد کرده بود نسلی کهامروز ادامه دارد. 

زنان  ،٦٠سال خرداد  ٣٠ان ميديد. در زند ھای ميل در پشتسر داده بود، اين بار خود را  "آزادی"

بارھا خيابانھا ھا را درنورديده بودند،  برای آزادی، رفاه اجتماعی، حق و حقوق انسانی که و مردانی

انه ھا برگشتند تا در خلوت تنھائی بر درد وحشت و ترور با پشتھای خميده به خاين بار با ناباوری از 

انقلاب زنده باد  ،ب مردانقلا"وحشت و ھراس چنان بود که در خلوت ھم کسی ھميشگی خود بگريند. 

  "را زمزمه نکرد.

و کوچک در سراسر  ديگر در شھرھای بزرگ ھای یران و لاجوردلاجوردی در تھ ٦٠سال در 

ببويد، برابری خواست ازادی را  نسلی که میانتقام گرفتند.  ٥٧از نسل  ،سیبدون کمترين ھرا ايران،

تنھا  در زندانھا ،٦٠سرکوب سالھای اول دھه  را لمس کند و نان را به مھربانی تقسيم کند.

فراتر از آن موضوع  شبانه نبود.وسھای کاب و يا ، ترس و ھراس از اعدامھای جسمی، روحی شکنجه

، يکی را نی را در مقابل زندانی قرار داندزندا نجا کهآتا  ،انسان و انسانيت زندانی بود تندر ھم شکس
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آخرين  بود که زندانیاين ھای اعدام  در جوخه تر آنکه و نا باورانه دردناک تر ديگری کردند،نگھبان 

  .ير ھمرزم سابق خود را شليک ميکردت

 ،بکار گرقته شده ھای  و شيوه ٦٧سياسی در تابستان سال ما کشتار سراسری ھزاران ھزار زندانی ا

مردم خسته و درمانده از  در حالی کهود. نشبيه بداخلی ھم  ھایيا جنگ نظامی ھایکودتاشرايط  با

 در بی تفاوتی و تنگناھا، کمبودھای اقتصادی و صفھای طولانی مواد مورد نياز وضعيت زندگی،

و واکنشی نداشتند و رژيم ھم  ين حضوردر فضای سياسی کشور کمتر وبسر ميبردند،  حیخستگی رو

سياسی را در  انيزندان کشتاره نگرانی دستور خمينی بدون ھيچگونبا ھيچگونه تھديدی روبرو نبود، 

اين موضوع از اين نظر اھميت دارد که ھيچيک از مسئولين و  سراسر ايران بطور کتبی صادر کرد.

و يا  (جنگ داخلی ،کودتا يا شورش)يا ادعائی در مورد ھيچ بھانه جمھوری اسلامی دست اندرکاران 

شکلی به جز ھيچ م ٦٧رژيم اسلامی در سال  ديگری که تھديدی برای اين نظام باشد را ندارند. خطر

زندانيان از ھمه اين موضوعات گذشته  نکبتار (اسلام عليه کفر) درمرزھا نداشت. شکست در جنگ

ا در فضای سياسی ھا و ديوارھا بودند کدامين نقش ر ن و پشت ميلهدر زندا سياسی که سالھای سال

  مبارزه بود.مقاومت و کشور داشتند؟ بجز اينکه وجود آنھا در زندانھا سمبل 

و ديوان  ھائی از مسئولين بلند پايه (حاکمان شرع، قوه قضائيه ھيئتھا و گروه، در پی اين دستور

 زندان، داديارھا و نگھبانان زندانھا) مديران، ھا  جمعهدادستانھا، امام وزارت اطلاعات، ، عالی کشور

و کشتار  ندداده شد زمانای سا کارانهترای اجراء چنين دستور جنايبدر تھران و تمام شھرستانھا 

 ٦٧انجائی که ھنوز در سال و عملی کردند. از زندانيان سياسی را در سراسر کشور برنامه ريزی 

ت خود را بطور علنی و بدون پرده پوشی مخالفکه  دزندانی سياسی در زندانھا وجود داشت تعداد زيادی

بيش از يک ماه و نيم به درازا  طراحی شده کشتار ام حتی در دل زندان مطرح ميکردند،با اين نظ

 می به ھر نھادیگربا نگرانی و سرد را احساس کرده بودند، که خطرھا  هخانوادکشيد. در حالی که 

در بی حقوقی مطلق، به زندانيان سياسی را  ميکوبيدند،ری روی مياوردند و ھر دری را برای خب

در  ،جمعی در گورھای دسته مخفيانهرا  اجساد آنھاو ، گروه اعدام کردند گروه ،فجيع ترين شکل

در سکوت صورت  جای جای آن ، درعت خود ايرانوسه . جنايتی بگورستانھا متروکه دفن کردند

  گرفت. 

ت جنايو اند سمبل اين دوران سياه  ی که در آنجا دفن شدهزندانيان سياسخاوران تنھا بعلت تعداد زياد 
گورھای بی نام و نشان از زندانيان  ،اين کشور، گوشه وگر نه در گوشه ،جمھوری اسلامی استآميز 

. جنايتی که تا "اند جنايت عليه بشريترياد "که در عين خاموشی ف ھائیرگوند، سياسی وجود دار
چه لائل اتخاذ چنين تصميم ھولناکی، مانده است. دباقی ای از ابھام   در پردهکنون تمام زوايای آن 

و چگونه اين دستور را برنامه چه کسانی  بجز خمينی دخالت داشتند. کسانی در اين تصميم گيری
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. اجراء و مراحل آن ونگیچگقوع آن اطلاع داشتند و سکوت کردند. چه کسانی از وريزی کردند. 

روشنگری  ديگر از ابھامات. و بسياریآنھا  محل دفن، که اعدام شدند زندانيانی و مشخصات تعداد
با و تنھا  تنھا "نسل کشی" و پرده برداری از اين "جنايت عليه بشريت" و

با تمام  "دادخواھی" يم جمھوری اسلامی و تشکيل دادگاهسرنگونی رژ
قضائی شناخته شده در سطح جھانی امکان -ھای رسمی و حقوقیداستاندار

تر از آن برای تمام علنی برای تمام مردم ايران و حتی فراپذير است. دادگاھی 
متخصصين حقوقی، سازمانھای بين المللی دفاع از وکلا و  ،نگاران روزنامه

زندانيان پزشکان و روان پزشکان، و حقوق بشر،  سياسی حقوق زندانيان
، ديگر کشورھا سياسی کشورھای ديگر، بازماندگان جنايات عليه بشريت

 خواھیبه ھر دليلی ميخواھد در جريان اين دادو ھر انکس که احزاب سياسی، 
سياسی، احساسی . اين دادگاه که مسئوليت سنگين و بزرگ حقوقی، قرار گيرد

امروز، نسلھای ل ی تاريخی برای نسا ربهميتواند تجبعھده دارد  و انسانی را
  ای آموزنده برای قربانيان در ساير نقاط جھان باشد. جربهاينده و ھمچنين ت

اين  بی شک برگزاری چنين دادگاه بزرگی که بتواند پرده از جنايات بيشمار
کار يک مسئوليت و باشد،  "دادخواھی"بردارد و پاسخگوی امر  جمھوری

ت برنامه ريزی و ضرور ،يک جمع نيست. گستردگی فاجعه گروه و يا
مختلف را ايجاب  ھایگروھو بزرگی از تمام نھادھا، جمعيتھا  سازماندھی

 ،ھا و شاکيان حقيقی و حقوقی به جز خانوادهميکند. اما آنچه که مشخص است 
حقوق دموکراتيک و عدالت سانی که برای بر قراری دمکراسی، ھمه ک

ھمه  ،سرمايه استثمار ستم، بھره کشی و بر عليهھمه آنانی که اجتماعی، 
رھائی و  وآنانی کهاند  ايستادهی عليه ھر نوع تبعيض و ستم جنس که بر کسانی

قومی را باور دارند و برای ھمه اين اقليتھای مذھبی و  برابری حقوق مليتھا،
  کنشگران واقعی برگزاری چنين دادگاه بزرگی ھستند. موارد مبارزه ميکنند 

اين سرنگونی يعنی  بزرگترين دادگاه "دادخواھی" در تاريخ ايران،حقق برگزاری تمان تا زاما 

و ساير موارد  دادخواستھا ،ھا اسناد، مدارک، پروندهده سازی شاھدان، اآمبرای  و جمھوری نکبتبار

بعلت برگزاری چندين دادگاه سمبليک ميتواند يکی از راه کارھای مناسب باشد.  ،تکنيکی و حقوقی

فرھنگی و ظرات سياسی و گرايشھای اجتماعی، ، پراکندگی نمشکلات ارتباطیپراکندگی جغرافيائی و 

ھا برگزاری تر برای ايرانيھا و خارجيھمچنين برای اطلاع رسانی و انعکاس موضوع در سطحی وسيع

  سمبليک "دادخواھی" ضرورتی ھستند اجتناب نا پذير.ھای   دادگاه
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دينا آمدند و يا ب، کودکانی که در زندان ٦٠دھه  سالھای اولگروھی  اعدامھای در مورد امر دادخواھی

 چگونگی اجراء ھمچنين ،را در زندان بسر بردند ٦٣سال تا پايان  ٦٠از سال انشان ھمراه مادر

 ديگریبايد دستاوردھای  ٦٧ايران در سال ينی و کشتار زندانی سياسی در سراسر فرمان رسمی خم

نميتواند  پس از سرنگونی جمھوری اسلامیما  نوينداشته باشد. جامعه  امروز و آيندهنسلھای برای 

، آموزشی، حقوقی، و اجتماعیاقتصادی، سياسی، ھا و روابط ساختارا ھمان بگذشته به شيوه 

بايد دو را  و معيارھا ارزشھاساختارھا، ای نوين، پويا و بالنده  . برای جامعهادامه پيدا کند فرھنگی

از اين رو دستاوردھای اين دادگاه بزرگ را نميتوان تنھا به مسائل حقوقی و قضائی  .باره تعريف کرد

  به موارد زير را داشته باشد.  فوری به ھيمن دليل امر دادخواھی بايد توانائی پاسخگوئیمحدود کرد. 

  مجازات اعدام.وری و بدون قيد و شرط فلغو -

فرھنگی نظام -ضائی و ھمچين مذھبیق-ميراث سيستم حقوقی ،انسانیغير اعدام مجازات دولتی و -

اين اکثر در اجراء ميشود. کشورھای جھان سوماز  بعضی در در اين قرن،نور که ھ ،استئودالی ف

سياسی و  نظمبر قراری  اعدام ابزار ،ديکتاتوری جزء جدا ناپذير قدرت سياسی استکشورھا که 

به قدرت ادامه  وانندايجاد ترس، ھراس، وحشت و سرکوب ميتبا  . رژيمھائی که تنھااست اجتماعی

(به کشورھائی بيشتر در دولتی  مذھبی و انتقام جويانهوحشيانه اين مجازات در حال حاضر،  د.ندھ

نقش دارد اجراء کلی در قدرت دولتی و سيستم قضائی به شکه مذھب اسلام ) و آمريکا جز چين 

عادلانه و انسانی کردن  ،"دادخواھی"ام ميتواند يکی از دستاوردھای اين لغو مجازات اعدميشود. 

انتقام جويانه شعار. به دار نياويزند را با ھر جرمیھيچ انسانی  ھرگزو يستم قضائی باشد، تا ديگر س

ات سياسی، حقوقی، و که انعکاس مشخص مناسبنکه برادرم کشت" ميکشم آ"ميکشم و جنسيتی 

  است بطور اساسی به نقد کشيده شودونی دوران کنفرھنگی 

  سوسياليسمو گام بسوی آزادی برقراری لائيسيته نخستين -

، حتی از کشورھای را از ساير نقاط دنيا ھای منطقه خاورميانه که آناز مشخصه ھای کشوريکی -

موضوع مذھب اسلام، اسلام  ای تقريبا جزامی به آن ميدھد  جدا ميکند و چھره ی و آفريقائیآسيائ

  ست.اھا و احزاب اسلامی تروريستی  هاسلامی و گرو حکومتھای ،سياسی

، ديوار برلين بعنوان سمبول يک دوران تاريخی شوت داری دولتی با ک شرق و سرمايهبلوفرو پاشی 

 مطلققدرت  جھان،که بيشتر از نظر تک قطبی شدن  ،از رويداھای سياسی مھم دو دھه اخير است

مورد بررسی  ايهسرمسود آوری برای و امکانات بيشتر  دست يابی به بازارھاآمريکا و  امپريالسيم
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 داری کارکرد و روند سرمايه ،نگ سردجپايان از  اگر چه اين ارزيابی. قرار گرفت

تغير  ،مارکسيستمتفکرين برای بيشتر ما ، اميکند جھانی را به درستی بررسی

 اسلامی و رشد اسلام ارتجاعی امدن جرياناتو تحولات سياسی، روی کار 

در دوران جنگ  سياسی در کشورھای آسيائی و بويژه در منطقه خاورميانه

جنگھای داخلی، ترور، ای فاجعه بار پيامدھ .نداشت یسرد چندان اھميت

رياناتی مانند حماس، حزب الله اسلامی، ج-ھای تروريستی گروه وحشت، کشتار

کسب قدرت سياسی و که  ، طالبان، القاعدهالاسلامی جماع، و يا جھاد اسلامی

يکی تمام آنھا است، و از ھمه مھمتر، تراتژاسلامی ھدف اس شکيل حکومتھایت

بويژه مبارزات کارگران و بر مبارزه طبقاتی و  ھا تاثير باز دارنده اين گروه

در  نگرفت.قرار مارکسيستھا مورد توجه  اساساولين قربانيان ھستند زنان که ا

 بدليل باورھا،ه ھميشه بيش از دانشجويان و اقشار ميانی جامعه، کارگران و تھيدستان حالی ک

به  .يمھای اسلامی قرار ميگيرنداين گروھھا و رژوابستگيھای مذھبی و فرھنگی مورد بھره برداری 

در  تعاريف کلی ورھای خاورميانه نميتوان تنھا بهبا توجه به شرايط مشخص در کشھمين دليل و 

"  تکراربا داران" است بسنده کرد. و يا  مورد جايگاه مذھب و اينکه " مذھب ابزار سرکوب سرمايه

و  مھم یمسئوليت از "مذھب تنھا با رھائی از جامعه طبقاتی و بر قراری سوسياليسم از بين ميرود

  خالی کرد. مشخص شانه 

ھميشه  عثمانی،ی بزرگ راطورتجربه امپبا شش قرن  ،کانون مذھب اسلامبعنوان  خاورميانهمنطقه 

اين مذھب مطرح  و ايدئولوژيکی ھويتی اتبا مشخص اسلامی گرايش تشکيل حکومتھایمرکزی برای 

بطوريکه تمرکز  ماديت بيشتری يافت. ١٩٤٨بوده. اين گرايش پس از تشکيل دولت اسرائيل در سال 

يالسيم غانستان و ھمکاری تنگاتنگ با امپردر افريانات اسلامی در جنگ با روسھا ھا و ج  گروه

و نه  يابی قرار گيردآمريکا تنھا و تنھا در چارچوب ھويت ايدئولوژيکی اسلامی بايد مورد ارز

  .دشمن دشمن من دوست من است""اقتصادی. ساختارھا و مناسبات 

ای، اميری،  خليقهپوسيده حکومتی  در اشکال ھا را ابتدا  اين گرو ايدئولوژيکی وشاخصھای ھويتی 

ميتوان  ولايت فقيھی (عربستان؛ کويت، يمن، بحرين، ايران، اميرنشينھای کوچک ديگر)طانی ،سل

يھای دموکراتيک، حق و حقوق آزادی و آزادموضوع با  ژی اسلامیايدئولو و سپس ستيز بنيادينديد. 
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ی وجه ديگر، و غير انسانیو جدا سازيھای جنسيتی سرکوب کوبگرايانه  ، تبعيضھازنانبويژه  مردم،

دائمی و استبدادی که با وجود رژيمھای تئوکراتيک،  .يمھا را مشخص ميسازداين رژ از ھويت

داری و ارگانھای  سرمايهمجموعه جھانی نظام  ولی در ،ناھمگونيھای سياسی، اجتماعی و فرھنگی

بدون کمترين  جارت جھانی و تمام ارگانھای ديگربانک جھانی، صندوق جھانی پول، ت آن مانند

  مشکلی جای دارند.

جھانی، ستم و  ام سرمايه داریزندگی ميکنيم که علاوه بر نظما در قرنی 

مردم در  اکثريتو درماندگی  نگیفقر و تھيدستی، گرسبيکاری،  استثمار آن،

ل انتقام گيری و سرکوب مذھب ھم در بخشی از جھان در حا سراسر دنيا،

سه سال و ه سی تجرب و با در نظر گرقتن یشرايط چنيندر است.  وحشيانه

مبارزه  مبارزه با ستم مذھب جدا از ،اخير در کشورمان و در کشورھای منطقه

طبقاتی، کار و سرمايه نيست. بر عکس با آگاھی و ظرافت و درک مشخص از 

 ، آموزشی و حقوقیسياسی، اجتماعی تنگناھای وعهممجشرايط مشخص و 

ھب را ئی برای رھائی از ستم سرمايه و مذنھااست که ميتوان مبارزه 

  به پيش برد. اندھی کرد و سازم

زاديھای دمکراتيک به آ که ھنوز ٥٧ بھمندر سالھای اوليه پس از  و رھای دو  متاسفانه در گذشته

داشتند و  کتيک باورماترياليسم ديالبه که  ای مارکسيستیھ سازمانھا و گروه ،بودزنجير کشيده نشده 

و با حکومت  د نکشيدندھرگز مذھب را بطور علنی و بی پرده به نق ،ميشد يا لااقل چنين وانمود

مانده آنھا  ھا و اعتقادات عقب نکردند، زيرا بايد به مذھب توده اسلامی از اين زاويه مشخص مبارزه

 احترام گذاشته ميشد.

شخصيت (دستور رسمی خمينی و  ٦٧تا  ٦٠سالھای ھای بيشمار اعدام است کهبه ھمين دليل 

نظام  ،د از ھر دو زاويهکشتار زندانيان سياسی را بايدر مورد ) شناخته شده اسلامی در سراسر جھان

ھيمن دليل امر به . قرار دادمورد بررسی  اين رژيمايدئولوژيکی ساختار  سرمايه داری و

ميتوانند ی سمبليک ھا و دادگاهسياسی  زندانيانبرای   "دادخواھی"

د برای فراتر از ھر دادگاھی که معمولا به امر حقوقی ميپرداز دستاوردھائی
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و تسکين  شنگریواھی که ردادخود. نو نسلھای آينده داشته باشجامعه ما 

دستاوردھای  . ولی اين دادخواھیاھداف اوليه آن است زءديده گان جستم

آزادی بيان، احزاب، اجتماعات، تشکل، اعتصاب، بزرگ ديگری چون، 

اعتراض و بطور طبيعی جدائی مذھب از تمامی ارگانھا و نھادھای دولتی، 

آزادی داشتن يا نداشتن مذھب و بسياری از ارزشھا و معيارھای يک جامعه 

  نوين را به ھمراه خواھد داشت. 

تبليع و ترويج  ای بھانهھر چشم پوشی، مماشات يا بدون ھيچ ديگر اين دادخواھی  ھدفاز اين رو 

رقراری بنظام آموزشی و  ه،قضائي دولت، قوهدستگاه ھب از مذدستگاه موضوع جدا سازی و تفکيک 

از مذھب لائيسته و کنار گذاشتن کامل در واقع  است.بدون واھمه از گرايشات مذھبی مردم  لائيسيه

ادلانه و انسانی کردن سيستم قضائی که مورد ع اسلامی،و مجازاتھای به لغتگاه دولت ميتواند دس

   بحث اين نوشتار است منجر شود.

  ته در مورد دادخواھیند نکچ

و  ، سازمانھاجان بدر برده اند ھا، زندانيان سياسی که از اعدامھا خانواده سالھای طولانی است که-١

 ٦٠ع اعدامھای گسترده دھه موضو قوق بشر و بسياری از روشنفکرانگروه ھای سياسی، فعالين ح

حکومتی  طول اين سالھا، اصلاح طلبانتمام در  ح ميکنند. امااز کشور مطرا در سطح داخل و خارج ر

ت اختلافا بالا گرفتن را انکار کردند. ولی پس از ٦٠دھه  "نسل کشی" ،از ھر گروه و جناح و غيره

در جريان انتخابات دولتی در تلوزيون  زندانيان سياسی کشتارطرح اعدامھا و  در سطحی گسترده و

 و ساده ترين راهاين مناسب ترين بنابر باقی نماند. نکار برای ھيچ کسجای اديگر  ١٣٨٨سال کذائی 

اصلاح طلبان در حالی که  ،است ٦٠ساله دھه  ٧يات ناج یز تماملاعی و بی خبری" ابی اطاظھار "

  بعھده داشتند.را ، مھم و حساس مسئوليتھای کليدیتمام  در اين دوره

، سازمان دارندشان   و دستھای آلوده کردن حقايقپنھان که سعی در به جز اصلاح طلبان حکومتی

بر اساس ديدگاه و منافع سياسی از اين رژيم نه  ٦٠حزب توده که در سالھای اول دھه سياه  اکثريت و

نيز برای  ،و اعدام تعدادی شد دستگيريھا منجر به اطلاعاتی آنھا ھایدند بلکه ھمکاريتنھا حمايت کر

داغدار و سگوار تنھا  اکنون اين دو جريانو دست ھای آلوده شان،  خودپاک کردن گذشه جنايتبار 

اند. بدون ترديد، تعدادی از اعضاء و  شده ٦٧در تابستان سال زندانيان سياسی سراسری  کشتار
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ام شدند. زيرا با وجود در طول اين سالھا اعد ،بويژه حزب تودهرفرميست کادرھای اين دو جريان 

گاه و خواستگاه اگر چه از نظر جاي اسلامی حکومتباور نداشتند که ، آنھا بی دريغ ھمه خدمات

تلافی ندارد ولی شاخص و ھويت ايدئولوژکی اسلامی برای خمينی و ايدئولوگھای طبقاتی با آنھا اخ

ين ا کافی نيست.و ھمکاری اطلاعاتی اين رژيم يک اصل بنيادين است و تنھا ھمسوئی ھای سياسی 

ھر  قبل از يک آنھا است،ھدف استراتژ یدو جريان رفرميستی که رفرم ھميشه و در ھر شرايط

 ھمکاری بايد در جايگاه متھم پاسخگوی ابتدا ٦٧در سال  سياسیار زندانيان شتدر مورد کادعائی 

از دستگير  و اعدام تعدادی ٦٠سالھای اول دھه سياه در دستگيری فعالين سياسی در  با رژيم خود

حکومتی نميتواند  ان عينی آنھا ھم مانند اصلاح طلباناسناد و شاھد با توجه به مدارک، .باشند شدگان

د عدالت برای ھمه و در موراز زير بار اين جنايت و نقش خود ھر چند متفاوت گريزی داشته باشند. 

  ھمه.

ر ما در کشو ٦٠خرداد سال  ٣٠از سال  ٧و سپس در جريان  ٥٧از ھمان بھمن  د آنچه کهبدون تردي

و  ھاتمامی مليتھا، گرايشاست زيرا ھزاران زن و مرد از در جريان بود يک "فاجعه ملی "

(مارکسيست و مذھبی) اقشار و طبقات مختلف در سراسر ايران در زندانھا به سختی و  ھاايدئولوژي

ن کردن و "فاجعه ملی" به معنی سکوت، فراموشی، پنھا اعدام شدند. اما وحشيانه سرکوب و

ايد به جنايات بيشمار نيست. دادگاه بزرگ آينده پس از سرنگونی اين رژيم ب مخدوش کردن حقايق

نقشی در اعدامھا داشتند پاسخ روشن  با ھمکاری خود مسئولين جمھوری اسلامی و ھمه جرياناتی که

  و مشخص داشته باشد.

  هعدالت برای ھمه و در مورد ھم                                          

 


